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  شاهزادة تاريكي در پنج مغاك تباهي
  نويسِ پارتي دست  يك قطعهيت هو  تشخيص

 هاي مانوي تورفان نويس دست  از مجموعه

  *محمد شكري فومشي

  چكيده
 Ewangelyōnīg bāšāhān تورفان معروف بـه  ياز قطعات مانو يكي يو بازساز يبازشناس

جـا،   در ايـن . هدف اصلي اين مقاله اسـت ) »سرودهاي انجيل«يا » هاي انجيلي سروده«(
اي از  پـاره  M441نشان دهد كه آيا قطعـة  كوشد  ميشناسانه  نسخهاي  بررسينويسنده در 

از آن جدا شده است؟ پاسخ مثبت به اين  M507نويس است كه قطعة  همان برگ دست
دهد كه عمدتاً  پرسش متن جديدي را در يك پيكره در اختيار متخصصان مانوي قرار مي

 ةاهزادش«جويانة  هاي ستيزه اي از اسطورة آفرينش مانوي و كنش مشتمل بر شرح شاعرانه
  .در كيش مانوي است) اهريمن(» تاريكي

 .شاهزادة تاريكي، اسطورة آفرينش مانويسرود انجيل، بازشناسي،  :ها يدواژهكل

  
  مقدمه. 1

 يگـاه چه جا يتسرود و ترانه در مانو يفو تصن يشعر در نزد مان يشاست كه سرا يتيواقع
العادة اين ژانر ادبي در نزد ماني همين بـس كـه يكـي از     فوق يتاز اهم. داشته است يعيرف

هايي كـه   يك از فهرست گاه در هيچ اثري كه ذكرِ نامش هيچ ؛هفت اثر او به شعر بوده است
  1).2- 3: 9، 140 زبور مانوياز نمونه در (اند، از ياد نرفته است  آثار شخصِ ماني را برشمرده

مانند اشعاري كه در متون اوستايي و پهلـوي  (ت اگرچه شعر در سنت ايراني وجود داش
 2.هـاي ابجـدي سـنتي ايرانـي نيسـت     »سـروده «و » زبـور «سنت تصنيف  اما ،)شود ديده مي

                                                                                                 

  mshokrif@gmail.com ،دانشگاه اديان و مذاهب ،عضو هيئت علمي *
  29/2/1394: ، تاريخ پذيرش23/1/1394: تاريخ دريافت
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هاي بيرون از فضاي ايراني، در جهان  درحقيقت، ريشه و اصل اين سنت را بايد در سرزمين
  .وجو كرد سامي، جست

انــد و از ايــن ميــان برخــي بــه  اغلــب اشــعار ايرانــيِ مــانوي بــه پــارتي ســروده شــده
Ewangelyōnīg bāšāhān )هـا، البتـه، ربطـي بـه      اين سروده. نامبردارند )هاي انجيلي سروده

ي در نظـم ابجـدي   گ، كه جمل»هاي انجيلي سروده«. ، ندارندانجيل زندهكتاب معروف ماني، 
ديدنـد،   گونه كـه مـاني و مانويـان مـي     انه از عهد جديد، آناند، توصيفي شاعر تصنيف شده

  .دهند دست مي به
كه (ترتيب با يكي از حروف الفباي مانوي  بهدر اين گونه اشعار، نخستين حرف هر بيت 

ــ حطـي،    »ج«ـ به اضافة حرف ابداعيِ  ترتيب ابجد، هوز بهچون الفباي سرياني همواره  هم
در ابتداي هر سروده، معمولاً يك . شده است آغاز مي) شد سعفص، كلمن، قرشت تنظيم مي
اگر آن سرود چنان بلند بوده . آمده است عنوان مقدمه مي بهيا دو بيت، خارج از نظم ابجدي، 

يعني پس از (كه شمار ابيات آن بيش از تعداد الفباي مانوي بود، پس از پايان ترتيب ابجدي 
گاه شـعر بـا    شد و آن درج مي» ن«حرف آغازين ، يك بيت با )از قرشت» ت«بيت با حرف 

در ميـان  . رسـيده اسـت   شـده و بـا قرشـت بـه پايـان مـي       ابجد يك بـار ديگـر آغـاز مـي    
هـاي   هـايي از سـروده   هاي بازيافته از تورفان شانزده قطعه وجود دارد كـه پـاره   نويس دست

  .است M507ها قطعة  يكي از اين پاره. شوند انجيلي محسوب مي
  

  )»bمتن «جا،  در اين( M507 قطعة. 2
او در مقالة خود با عنوان  4.مري بويس قرائت و ترجمه كرده استرا  3نويس اين برگ دست

 »Bمـتن  «، قطعة مزبـور را زيـر عنـوان    )Boyce, 1952 = ABC(» چند سرود ابجدي پارتي«
اندازة آن تقريباً نصف . گذاري در مقالة حاضر نيز حفظ شده است اين نام. منتشر كرده است

خط آن  اندازة دست. نويس باقي مانده است هاي راست و چپِ دست برگ و حاشيه يك تك
هـايي از مـتن شـفافيت     ديدگي، بخش دليل آسيب بههايش خوانا است؛ اما،  متوسط و نويسه

ها هر بيت در سه سطر تقسيم شده، نشان  ئم سجاوندي با دونقطه، كه با آنعلا. لازم را ندارد
. شود نويس ديده مي صورت يك بيت در ميان، در حواشي دست به ،pحرف . داده شده است

كه پس از » ج«از ابجد تا بيت » د«يعني بيت ( jتا  dمتن اين سرود ابجدي مشتمل بر ابيات 
در » ف«ـ به جـاي   از سعفص» پ«از كلمن تا » م«يعني بيت ( pتا  mو ) آيد رديف هوز مي

و اعمـال ويرانگـرش در   ) اهريمن(» شاهزادة تاريكي«موضوع اين قطعه . است) اين رديف
  5 .آغاز آفرينش است
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  ها اندازه. 3
هاي خاصي كه  نويس، در اختيار داشتن اندازة شاخص شناسانة يك دست براي بررسي نسخه

ها، در متون منثور، اندازة طـول سـطرها،    از ميان اين شاخص. ضروري استآيد  در ذيل مي
نهايـت   فاصلة ميان دو سطر و، در اشعار، فاصلة ميان دو مصراع و فاصلة ميان دو بيـت بـي  

هويـت قطعـات بسـيار      ها امكان تشـخيص  عبارت ديگر، بدون اين شاخص به .اهميت دارد
 قطعـه از اين رو، هر گاه قصد داشته باشـيم دو   .دشخوار و در اغلب موارد غيرممكن است

نويس  هايي از يك برگ دست نحو كاملاً علمي، پاره بهنويس مانوي را، بدون اشكال و  دست 
متر كم يا اضافه در ايـن   يك سانتي. ها كاملاً توجه كنيم در نظر بگيريم، بايد به اين شاخص

 در اين امـر، ديـدن اصـل بـرگ      .كند فرضية تشخيص هويت را باطل ميخصوص  بهمورد
ديـدگي و، در نتيجـه، احتمـالاً كشـيدگي و      نويس كاملاً ضروري است، چراكه آسيب دست
نويس در طول صدها سال ممكن است سـبب ايجـاد    دست آمدن يكي از اين دو قطعه  كش

اي شـود كـه تصـور     متري ميان دو قطعه دو سانتي متري يا حتي يكي تفاوت اندازة چند ميلي
  .اند نويس جدا شده رود از يك برگ دست يم

 cm 3  حاشية بيروني   cm 10,2  نويس طول دست

 cm 1.5  حاشية دروني   cm 12.3  نويس عرض دست

  مفقود  حاشية فوقاني   cm 7.8  طول سطر
  مفقود  حاشية تحتاني   cm 0.6  ميان دو مصراع ةفاصل
 ca. 7x7.8 cm  جدول متن   cm6 1.4  ميان دو بيت ةفاصل

  
  )»aمتن «جا،  در اين( M441قطعة جديد . 4

پژوهشـيِ فرهنگسـتان     چندي پيش، صاحب اين قلم، در ضمن مطالعاتش در بخش تورفان
نويسي است كه قطعة  دست  اي از همان صفحه پاره M507علوم برلين، متوجه شد كه قطعة 

ايي از يـك  ه ـ عبارت ديگر، اين دو قطعه بخـش  به. از آن جدا شده است M441منتشرنشدة 
هاي اين دو  لبه. شوند ميطور قطعي به هم وصل  به M507و  M441برگ هستند و، بنابراين، 

 .كنند ديگر را در بيت دوم لمس مي چون دو قطعة يك پازل، به زيبايي هم قطعه، هم

است، بخشي از يك سـرودة ابجـدي مشـتمل بـر     » عنوان«نيز، كه داراي  M441 7قطعة
اين ابيات با يـك فضـاي نانوشـته و سـفيد از هـم جـدا       . بر پشت برگ است nو  mابيات 
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. شود نويس ديده مي در حاشية دست pهم بر پشت برگ و هم بر روي آن حرف . شوند مي
اين نويسه، كه همواره با جوهر سرخ و يك بيت در  ةشد پذيرفتهاز زمان مولر به بعد، عموماً 

 8.اسـت » پاسـخ « padwāgنوشـت واژة   ، كوتـه شـد  نويس نوشـته مـي   ميان در حاشية دست
هاي مانوي از طرف رهبر و  اش، در مانستان هاي مشابه درحقيقت، اين سروده، همانند سروده

را جماعـت  » پ«كه بيتي را رهبر گروه و بيت با حرف  چنانشده است،  گروه كرُ قرائت مي
بـار در   نخسـتين اين قطعه، كـه  . سرودند صورت پاسخ به بيت قبلي مي بهحاضر در مانستان 

كـاري روح زنـده در اسـطورة آفـرينش سـوم       شود، بـه توصـيف خـويش    جا منتشر مي اين
تـوان تصـوير    سختي مي به، است نويس باقي مانده چه در دست پردازد؛ با اين حال، از آن مي

  .دست آورد بهروشني از اين اپيزود 
  

  ها اندازه. 5
هـا و ابيـات ايـن دو،     فاصلة سطرها، مصراع ويژه ، بهM507مقايسة اندازة اين قطعه با قطعة 

  .اند نويس جدا شده دهد كه اين دو قطعه از يك برگ دست آشكارا نشان مي
 cm 2.5  حاشية بيروني   cm 6.4  نويس طول دست

 مفقود  حاشية دروني   cm 8.2  نويس عرض دست

 cm 2.9  حاشية فوقاني   9نامعلوم  طول سطر

  مفقود  حاشية تحتاني   cm 0.6  ميان دو مصراع ةفاصل
 x 5.5 cm 3.5  جدول متن   cm 1.4  ميان دو بيت ةفاصل

  
  پارچه ترتيب قطعات و سطرها در تشكيل متن يك. 6

جـا كـه، در تيترهـاي بلنـد، نيمـة       از آن. آمده اسـت  M441نويس در قطعة  تيتر برگ دست
گيـري   شود، ترتيـب جـاي   پشت برگ و نيمة دوم آن بر روي برگ ظاهر مينخست تيتر بر 

 rنوشت  گاه كوته و آن) يعني پشت برگ( vنوشت  ها بدين نحو خواهد بود كه ابتدا كوته آن
  :شود صورتي كه در زير ديده مي بهآيد،  مي) يعني روي برگ(

Hdl.10  M441/v-r/11hdl./(l. 1)12 

Recto  M507/r/1a-2b/+M441/r/1a-2b/13(ll. 2-4) 

M507/r/3a-5b/(ll. 5-10) 
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Verso  M441/v/11a-12b/+M507/v/11a-12b/(ll. 11-14) 

M507/v/13a-15b/(ll. 15-20) 
بايـد ايـن دو را در يـك     M507و  M441براي تكميل متن ناقصِ هر يك از دو قطعـة  

و متن قطعة  »aمتن «عنوان  با M441زير، متن قطعة » پارچة متن يك«در . پيكره روايت كرد
M507 متن «عنوان  باb «كه در زير معلـوم اسـت، تيتـر مـتن       چنان هم. مشخص شده است

: شود گاه متن اصلي آغاز مي آن. ، آمده استM441يعني همان قطعة  ،aدر قطعة ) 01سطر (
تكميل  M507و  M441متن اين سطر را هر دو قطعة . 02، با شمارة سطر )recto(روي برگ 

b/r/1ابتدا . كنند مي
a
مصراع يكمِ = ، سطر يكم )/r/(، روي برگ bآمده است؛ يعني ابتدا متن  /

a/r/1گاه، ادامة متنِ سطرِ يكم،  شود و آن ، ذكر مي)/1a/با نشانة (اين قطعه 
a
، a، يعنـي مـتن   /

، در < | >نشـانة  . آيـد  مي) /1a/با نشانة (مصراع يكمِ اين قطعه  =، سطر يكم )/r/(روي برگ 
دهد كه قطعـة   كند؛ يعني نشان مي ميانة سطر، متنِ قطعة نخست را از متنِ قطعة دوم جدا مي

وجود . شود گيرد و متنِ قطعة دوم از كجاي سطر آغاز مي نخست تا كجاي سطر را در بر مي
رگ و، پـس از  اين نشانه در تيتر زير گوياي اين است كه، پيش از اين علامت، متن پشت ب

) 14(در سـطر   wygʾn|yndوجود اين نشـانه در واژة  . اين نشانه، متن روي برگ آمده است
a/v/12دهد كه نيمة نخست واژه در قطعة  نشان مي

a
b/v/12و نيمة دوم آن در قطعة  /

a
آمده  /

وجـود ايـن نشـانه، مـثلاً، ميـان      . آمـده اسـت  + جا، ميان اين دو قطعه، نشانة  در اين. است
M507/r/1

a
-2

b
M441/r/1و  /

a
-2

b
M507/r/1شكل  به /

a
-2

b
/ + M441/r/1

a
-2

b
) و مانند ايـن ( /

ديگر را تكميل و در يك يا چند نقطه از لبة  يك» مستقيماً«گوياي آن است كه اين دو قطعه 
كاررفتـه در ايـن مقالـه در     هاي بـه  همة نشانه 14.كنند ديگر را لمس مي نويس يك برگ دست

  .شوند محسوب مي  المللي مطالعات مانوي استاندارد و بين
  

  توصيف متن. 7
پردازد كـه چـون موجـودي     و زشتي مي» ديوِ دورچهر«نويس به توصيف  دست  اين صفحه

ريكي چـون خزنـدگان در تـا    كنـد و هـم   كند؛ همانند جانوري آبي شنا مـي  دار پرواز مي بال
او در تـاريكيِ  . جهـد  جوشد و از دم او دود بيرون مي هاي زهرآلود مي خزد؛ از او چشمه مي

چنين به خصوصيات ويرانگرِ ديگر ديـوان در پـنج    متن هم. بدبو و زشت ساخته شده است
هـاي سـتيزجويانة    آخرين سطرهاي متن مربـوط بـه ديگـر ويژگـي    . پردازد مغاك تباهي مي

  .شاهزادة تاريكي است



  

©

i

 ... ارتي

© Despositum d

in der Staatsbib

نويس پا دست  ةطع

M

der Berlin-Bran

bliothek zu Berl

يك قط هويت  خيص

M441+M507 rec

ndenburgischen

lin–Preußischer

تشخ؛  مغاك تباهي

cto 

n Akademie der

r Kulturbesitz, 

م دة تاريكي در پنج

r Wissenschafte

Orientabteilun

شاهزا   220

  

en  

ng 



 221   مشي

  

  

©

i

  قرائت؛ ل 

محمد شكري فوم

© Despositum d

in der Staatsbib

  ؛
خدوش، اما قابل

M

der Berlin-Bran

bliothek zu Berl

  ن
؛شده ملاً تكميل

و مخ ديده سيب
  ؛

  ؛تر متن ش

M441+M507 ver

ndenburgischen

lin–Preußischer

ويرايش متن
حروف كام)/ ي
آس بيشكم و ) ي

؛شده  افزودهد و
ه جهت فهم بيش

 ؛لاً مفقودشده

rso 

n Akademie der

r Kulturbesitz, 

فتة ديگر در و
هاي( نويسه

يها( يسهنو
واژة مفقود
واژة افزود

نويسة كاملا

r Wissenschafte

Orientabteilun

كاررف هاي به 
 :ر متن اصلي
 :ير متن اصل
   :ر ترجمه
   :ر ترجمه

 : متن اصلي

en  

ng 

  
نشانه. 8

در[  ] 
در(  ) 
در[  ] 
در(  ) 

در] •[



 ... نويس پارتي دست  ةيك قطع هويت  تشخيص؛ شاهزادة تاريكي در پنج مغاك تباهي   222

  

  ؛قرائت  قابل رفته و غير ديده يا ازميان نويسة بسيار آسيب  :در متن اصلي) •(
اين تعداد بـا  . داردطور تخميني سه تا پنج نويسة مفقودشده  به  :در متن اصلي] 3-5[

  .رفته متغير است ازميان/ هاي مفقودشده توجه به نويسه
قرائت   قابل طور تخميني سه تا پنج نويسه باقي مانده، اما غير به  :در متن اصلي) 3-5(
  .ديده متغير است هاي آسيب اين تعداد با توجه به نويسه. است
  

  15پارچه و ترجمة متنِ يك ،نوشت، آوانوشت حرف. 9
(01) a/v-r/hdl./ (  

�
)[w]ng(l)[ywnyg   |  bʾš](ʾẖ   )16 

 

  /Ewangelyōnīg  bāšāh/  

  انجيل سرود} عنوان{  

 Recto 

17]مقدمه،[ هاي بيت(
 اسـت؛  داشـته  جـاي  پيشين صفحة در} گ{ ج و ب الف، 

 موجـود  جملـة  بنـابراين،  و بـود  آمده) مفقود( پيشين بيت در زير بيت از بخشي
 )است ناقص

(02) 
b/r/1a/+ 

a/r/1a/ 

dyw  (d)w[r](c)yh(r)  |  yzdyn  dydn 18  pd  pnj  gwng  brhm  

  /dēw  durčihr  yazadīn  dīdan  pad  panǰ  gōnag  brahm/  

   جامه گونه پنج به ايزدان، منظر 19دورچهر، ديو  

(03) 
b/r/1b/+ 
a/r/1b/ 

ʾw(d)20  cyhrg  |  mwxʾd  pwr  hw  zmyg  bwngʾẖ  

  /ud  čihrag  mōxād (?)  purr  hō  zamīg  bunγāh/  

  رساندَ؛ زيان كاملاً زمين بن به او. شكل و  

(04) 
b/r/2a/+ 
a/r/2a/ 

hʾwyd  wygʾ(n|y)d  ẅ  ʾšybyd21  ʾmzyd  wrylyd  ẅ P 

  /hāwēd wigānēd ud āšēβēd āmazēd wirēlēd ud/  

   و كند تحقير 22بشكند، بياشوبد، و كند ويران بسوزاندَ،  

(05) 
b/r/2b/+ 
a/r/2b/ 

[ʿ]spʾwyd  |  ʾw  hwyn  wxybyy  dʾmdʾdʾʾn  

  /ispāwēd  ō  hawīn  wxēbēh  dāmdādān/  

  .را خود آفريدگان بترساندَ  

(06) b/r/3a/ wzyd  pd  bʾzwr  wʾdyn  ʾbdyn  pd  prg  snʾcyd  

  /wazēd  pad  bāzūr  wādēn  aβδēn  pad  parrag  snāžēd/  

  كند شنا باله با كندَ، پرواز بال با هوايي موجودات همانند  
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(07) b/r/3b/ cwʾgwn  ʾbyn  ʾwd  xzyd  cwʾgwn  tʾr(y)gʾn  

  /čawāγōn  ābēn  ud  xazēd  čawāγōn  tārīgān/  

  .تاريكي) جانورانِ( چون بخزد و آبزي؛) جانورانِ( چونان  

(08) b/r/4a/ zyn(g)yn  ʿštyd  pd  cfʾr  hndʾm  cwʾgwn  kd  hwyn P 

  /zēnagēn  ištēd  pad  čafār  handām  čawāγōn  kaδ  hawīn/  

  كه هنگام آن در دارد،) افزار جنگ( زين) خويش( اندام چهار بر  

(09) b/r/4b/ ʾdwr  zʾdgʾn  tmygʾn  ʾbdyn  (pd23  h)w  cʾmynd  

  /ādūr  zādagān  tamīgān  aβδēn  pad  hō  čāmēnd/  

  روند او ضد بر تاريكي موجودات شيوة به آتش زادگانِ  

(10) b/r/5a/ jhryn  (x)ʾ(ns)ʾr24  ʿzdm[y](n)d  ʾc  hw     ẅ  dmyn[d]  ʾc  hw  

  /žahrēn  xānsār  izdamēnd  až  hō  ud  damēnd  až  hō/  

  دمش از و بجوشد او از زهرآگين) هاي چشمه( خانسارهاي  

(11) b/r/5b/ nyzm[ʾn25 dwdyn]  ()  c(n)[dyd?]  dndʾn  [cwʾgwn]26  cyl(ʾ)[n]  

  /nizm[ān  dūdēn?]  čandēd (?)  dandān  [čawāγōn]  čēlān/  

  )؟( بلرزاند خنجر] چون[ را) خويش( هاي دندان. برآيد] دودين[  مه  

 Verso 
 رديف از{ ل و ك ،}حطي ابجدي رديف در{ ي ،)ط( ت ،)ح( هـ با كه بيت پنج

  .است شده مفقود شوند، مي آغاز} كلمن
 

(12) 
a/v/11a/+ 
b/v/11a/ 

mrn  šhr[d](ʾ)ryft  kw  prxyz(ʾ|d)  pd  (.)[.]  (..)ng 

/maran  šahrdārīft  kū  parxēzād  pad . . ./ 

 

  ... بر برخاست، كه مرگ شهرياريِ  

(13) 
a/v/11b/+ 
b/v/11b/ 

psxt  ʿštyd27  pd  tʾr  dwjb[w]|(y)  ẅ  dwrcyhryfṭ28 
/passaxt  ēštēd  pad  tār  dužbōy  ud  durčihrīft/ 

 

  زشت و بدبو تاريكيِ در بود شده ساخته  

(14) 
a/v/12a/+ 
b/v/12a/ 

nʾrynd  ʾmzynd  ʿ(yw)  byd  wygʾn|ynd  ʿyw  bydʾn 
/nārēnd  āmazēnd  ēw  bid  wigānēnd  ēw  bidān/ 

P 

  را ديگر يك كنند؛ ويران) و( بشكنند را ديگر يك و بنالند  

(15) 
a/v/12b/+ 
b/v/12b/ 

ʾ(x)wrynd  ẅ  ʾbšʾmynd  p(nc)29   ʾ(b)|nʾs30  ʾxš(ndfṭ)31 

/āxwarēnd  ud  abšāmēnd  panǰ  abās  axšēndīft/ 
 

  تباهي استبداد پنج ببلعند؛ و بخورند  

(16) b/v/13a/ syʾryn  ʾhynd  pd  nbdm32   tʾryg  pd  kʾmjnyfṭ  

  /siyārēn  ahēd  pad  nibaδm  tārīg  pad  kāmžanīft/  

  كامكاري در بپوسند؛ تاريكي) ؟( تخت بر  

(17) b/v/13b/ ʾwd  ʾwrjwg  zʾynd  ʿyw  byd  ʾwd  byd  wygʾnynd  

  /ud  āwarzōg  zāyēnd  ēw  bid  ud  bid  wigānēnd/  
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  ببرند بين از را ديگر يك دگربار و آيند دنيا به آرزو و  

(18) b/v/14a/ ʿstyhʾg33  ʾxšynd34  tʾryg  nydrxt  ʾw  hwyn P 

  /istīhāg  axšēnd  tārīg  niδraxt  ō  hawīn/  

  آن است كرده رام تاريكي ستيزندة شاهزادة  

(19) b/v/14b/ pnj  ʾhrywr  pd  wzrg  ʾmʾn  trs  ẅ  dybhr  

  /panz  ahrewar  pad  wuzurg  ʾmʾn (?)35  tars  ud  dēbahr/  

  .بزرگ خشم و ترس) ؟... ( با را تباهي مغاك پنج  

(20) b/v/15a/ pwr  ʾ(š)yxt  jhr  ʾwd  b[z]gyft  ʾ(c36  hw)37  jfrʾn  

  /purr  āšixt  žahr  ud  bazzagīft  až  hō  žafrān/  

  ژرفنا آن از) ريخت( گري بزه) بس( و پاشيد زهر بسيار  

(21) b/v/15b/ [ʾ]br  p(d)  [••••](t)  ẅ   pd   b[••]r   n(•)[••••   ʾ]wštʾd  

  /abar  . . .  ud  pad  . . .  aweštād/  

  .ايستاد...  با و...  بر  

  

 رديف در{ت و ش ر، ،)ق( ك ،}سعفص ابجدي رديف از{) ص( چ با كه ابياتي
 ـ ـ نيـز  »ن« بـا  بيـت  باشد، شده تكرار سرود اگر و ـ اند شده آغاز} قرشت ابجدي
 .اند شده مفقود

 

  
  شناختي شناختي و متن يادداشت زبانچند . 10

  ).M6706و  M708 يقطعات پارت ←يد با سنجب( يشناخت از منظر نسخه يسنو دست
زيبـايي،  « .2، »ظاهر، نمود، شكل ظـاهري « .1با معاني متفاوت  brhmدر مورد : 02سطر 
  »، آداب، اخلاقيـــــات)درســـــت(رفتـــــار « .4، »پوشـــــش، جامـــــه« .3، »جذبـــــه

 )← Henning, 1944: 114-115( يصـه، خص يژگـي، و«. 2 ،»يرشـعا مراسم، «. 1: يو با معان 
در  Wei yi ينـي چ ←س كنيـد بـا   يا؛ قSundermann, 1992: 104, no. 36.3 ←(» مشخصه

Chavannes-Pelliot, 1911: 562, ll. 11-12يانـة م يفارس ←يد با سنجب يز؛ ن brahm(ag)  در
MacKenzie, 1971: 19  وNyberg, 1974: 49aذيل واژة ، brahmak( .ثبح ـدر  38گرشويچ 

كند كـه واج   نهاد مي ، پيش<δ>يا  <z>به فارسي باستانِ  <s> مربوط به تحول ايراني باستانِ
<h>  فارسي ميانة درbrhm درست همانند ،ʾhrʾm- » فراز رفتن، به بالا رهنمون شدن، عروج
بحـث هنينـگ در    ← نيز بسنجيد با( <z>تر است تا  محتمل <δ>، در هر حال، واج »كردن

 ,Henning: كند مقايسه مي -bráhmanكه آن را با سنسكريت  -brazmanمورد فارسي باستان 

هايي دخيل از  بايد واژه -ʾhrʾmو   brhmپارتي مانويِ«: گويد جا مي وي در اين). 116 :1944
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دهيبـِد،  ): مهرايـزد (به پنج پسـر روح زنـده    pnj gwng brhmعبارت  .»باشند] ميانه[فارسي 
اشاره دارد نه به پنج پسر انسان قـديم؛ زيـرا، در آن    39و مانبد ،يزد پاهرگَبد، ويسبد، وادهرام

، )يعني در دوران فعاليت انسان قديم(بخش از اسطورة آفرينش كه هنوز زمين آفريده نشده 
توانست در دوران  نابراين، اين رويداد فقط ميب. تواند بن زمين را بلرزاند اهريمن چگونه مي

  .هاي روح زندهرخ دهد آفرينش سوم و در دوران فعاليت
  ؛)DMMPP 234b ←(؟ )رساندنگزند زدن، آسيب ( mwxʾd: 03سطر 
 -wnw يِو پـارت  DMMPP 186bدر  -hšyb يانةم يفارس ←با  يدبسنج( -ʾšyb: 04سطر 

در  /-šyb-/šēβو ستاك   -hamتركيبي از پيشوند واژه را ينا يدبا ترد ينگهن ).ibid: 343bدر 
كند كـه   اشاره مي /M819/v/5در قطعة » )دريا(آشفتن «به معني  -paδišēβاو به . گيرد نظر مي

مضـارع سـوم   ( ʾmzydفعل  40.ساخته شده است -šybو ستاكpati-  به عقيدة او از پيشوند 
فعل  ).Henning, 1965: 32, no.3 ←س كنيد با ياق( -41ʾmštبا ستاك گذشتة ) شخص مفرد

wrylyd )مضارع سـوم  (شده است  يدهمتن د ينبار در ا يننخست) مضارع سوم شخص مفرد
با توجه به افعـال  ). wryylyndصورت  به /M6706/v/ii/2شخص جمع در قطعة منتشرنشدة 

  .ديگر در اين بيت، اين فعل نيز بايد يكي از اعمال اهريمني باشد
اشارة شاعرانة متن بـه زرتشـتيان   » فرزندان آتش/ زادگان آتش«شايد اصطلاح : 09سطر 

  :)M28 يمتن كلام ←بسنجيد با (باشد 
M28/I/r/i/33-37/:  

(33) h   dwdy   ymyšʾnc (34) •  ky  prystynd  ʾdwr (35) swcyndg   

ʾc  ʾydr  xwd (36) dʾnynd  •  kwšʾn  ʾbdwmyy (37) •  ʾw  ʾdwr •42 

  را كه آتش سوزان را بپرستند، ينانبنگر ا يزن
 ).است(چرا كه خود دانند كه سرانجامشان با آتش 

 يانـة م يفارس ـ ←كنيد بـا   مضارع سوم شخص جمع؛ قياس( nʾryndفعل : 14سطر 
اندام ( انگدروشنانوجه در  ينبار در ا يك )ييدنلا يدن،نال( -nar يشةاز ر) -nʾl يزرتشت
در قطعـة   nʾryšnاگرچـه اسـمِ    43كـار رفتـه اسـت،    به M667/r/4b[=8]در قطعة ) هشتم
 يتسنسـكر  ←يد بـا  سـنج ب(شده است  يدهد يزن /M41/v/3و منتشرنشدة  يانهم يفارس
nar-ي، سغد nrδ- )يدننال(يكرد يز، و ن na/ərin )ي، بلوچ)يدننعره كش يدن،غر nāraγ 

نعـره   يـدن، بـرآوردن، غر  يـاد فر يدن،نال( nāre يلكيو گ ي، مازندران)بانگ زدن يدن،نال(
  44.))زدن
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  گيري نتيجه. 11
بازشـناخته   M441در اين مقاله، يكي از قطعات جديد مانوي از مجموعة تورفان با شناسـة  

اي از همـان   شـناختي نشـان داديـم كـه ايـن قطعـه پـاره        مـا در يـك بررسـي نسـخه    . شد
ايـن دو  . اسـت  شـده از آن جـدا   M507 منتشرشدة نويسي است كه قطعة قبلاً دست   صفحه

. دهنـد  اي در اختيار متخصصان قـرار مـي   پارچه كنند و متن يك ديگر را تكميل مي قطعه هم
در اسـطورة آفـرينش   ) اهـريمن (هاي نابودگرانة شهريار مـرگ   موضوع متن در باب فعاليت

ين نحو كند و بد خزد و مانند پرندگان پرواز مي او چون موجودات اهريمني مي. مانوي است
بدكاران كه زماني با هوس و آرزوهاي اهريمني به . كند به تار و پود جهان هستي رسوخ مي

» فرزنـدان آتـش  «. ديگر را نـابود سـازند   ديگر را بدرند و يك دنيا آمدند، چون اهريمنان هم
بنا بر مـتن، اهـريمن و اهريمنـان در پـنج مغـاك      . احتمالاً به زرتشتيان اشاره دارد) 9سطر (

ي هاشـده شـرح شـاعرانة يكـي از رويـداد      رسد متن پارتي تصحيح نظر مي به. مسكن دارند
را به ) 04سطر ( »تحقير كردن« -wrylاين متن واژة جديد . ضمني آفرينش سوم مانوي است

  .افزايد گنجينة افعال پارتي مي
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) (جا نشانة دو پاره از يك مصراع و دو نقطة سـجاوندي   ، در اين)(نقطة سجاوندي  تك .18
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